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fفرهنگفرهنگ a r h i k h t e g a n o n l i n e

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

نقش عشق
با آمدن محرم و ســـیاهی زدن‌ها، کمتر جایی است که تصویری 

از عصر عاشورا اثر ماندگار محمود فرشچیان نصب نشود. تابلوی 

عصر عاشـــورا روایتگر لحظاتی پس از شهادت امام حسین)ع( و 

بازگشـــت اسب بی‌سوار به سوی خیمه‌ها و نمایش حزن و اندوه 

اهل‌بیت امام در مواجهه با این صحنه اســـت. تصویر ســـاده اما 

گویا و پر از احساس است. نیازی نیست برایش ساعت‌ها بخوانی 

و بنویسی تا از دلش مفهومی در‌بیاوری. فقط لازم است نگاهش 

کنی تا تابلو خودش حرف بزند. خاص بودن تابلوی عصر عاشورا در 

نشان دادن بعد احساسی و زنانه‌‌ جنگ است. به جای تصویرگری 

میدان نبرد، ترسیم خشونت یا استفاده از المان‌هایی مانند میدان 

نبرد، ســـاح‌های جنگی، خشونت و... ، تلاش برای نشان دادن 

بعدی دیگر دارد و به بهترین شـــکل جای خالی کسی که نیست 

را نشان می‌دهد. 

محمود فرشچیان درباره‌ خلق این اثر گفته است: »سه‌سال پیش از 

انقلاب روز عاشورا مادرم مرا نصیحت کرد و گفت: »برو روضه گوش 

کن تا چند کلمه حرف حساب بشنوی؛ و من به ایشان گفتم من 

اول در اتاقم کاری دارم بعد خواهم رفت. حال عجیبی به من دست 

داد. وارد اتاق شدم، قلم را برداشتم و تابلوی عصر عاشورا را شروع 

کردم. قلم را که برداشتم تابلویی شد که الان هست. الان که بعد از 

۳۰ سال به این تابلو نگاه می‌کنم می‌بینم اگر می‌خواستم این کار 

را امروز بکشم باز همین تابلو به وجود می‌آمد، بدون هیچ تغییر.«

هنر محمود فرشـــچیان در این تابلو این اســـت که بدون نشان 

دادن صورت هیچ‌کدام خانم‌ها در تابلو، با اســـتفاده از خطوط و 

رنگ‌هایی خاص که به گفته‌‌ استاد فرشچیان‌ کاری مشکل بود، 

ســـعی در نشان دادن فاجعه‌ای که بر خاندان عصمت و طهارت 

گذشته، دارد. 

محمود فرشچیان، هنرمندی اصفهانی است که با 94سال سن 

در بین کارهای هنری‌اش بـــه تکرر تابلو‌هایی با مضامین دینی 

دیده می‌شـــود. آثاری مانند تابلوی شام غریبان، تابلوی ضامن 

آهو، تابلوی یتیم‌نوازی امیرالمومنین و... از دیگر آثاری است که 

فرشچیان با ترکیبی از دین و هنر خلق کرده است. 

کلمات قد می‌کشند به حماسه حسین)ع(
»سپاه امام، همه گوهر بودند، همه عزیز بودند، همه نور چشم خداوند بودند، اما گمان 

دشمن این بود که امام با این دو بال است که پرواز می‌کند و جولان می‌دهد و به این 

هر دو بال، پیشنهاد امان‌نامه کرد. خواست این دو بال را پیش از وقوع جنگ از امام 

جدا کند و امام را بی‌بال در زمین کربلا… و چه گمان باطلی!« اینها بخشی از کتابی 

»پدرعشق و پسر« است. کتابی که از زبان »عقاب«، اسب حضرت علی‌اکبر)ع( برای 

»لیلی بنت‌ابی‌مره« مادر گرامی حضرت علی‌اکبر)ع( روایت می‌کند. هر قسمت از کتاب 

درباره‌ بخشی از زندگی امام است، اما همه‌ داستان‌هایش رنگ و بویی از کربلا و عاشورا 

پیدا می‌کند. خاص بودن قلم ســـیدمهدی شجاعی را در به جان نشستن کلماتش 

می‌توان یافت. کلماتی که قبل از هرچیز نویسنده به آنها ایمان داشته تا توانسته آنها 

را برای مخاطب به بهترین شکل کنار هم بنشاند و اثری خلق کند که برپایه مستندات 

روایت شده است. شجاعی که بخش عمده‌ای از زندگی‌اش را در راه اسلام، پیامبر)ص( 

و اهل‌بیت)ع( گذاشته، از هنر برای زیبا کردن دانسته‌هایش استفاده کرده و کتاب‌هایی 

با مضامین دینی نوشته، به نوعی که مخاطب همراه داستان می‌شود و با قلب و جانش 

نوشته‌ها را درک می‌کند. از دیگر آثار سیدمهدی شجاعی که به عاشورا پیوندخورده 

می‌توان: از دیار حبیب، آفتاب در حجاب، ســـقای آب و ادب، مردان و رجزهایشان، 

کرشمه‌ خسروانی، جوشن حسینی، دنیا پس از تو نباشد و... نام برد. اینها نمونه‌هایی از 

کتاب‌ها و نمایشنامه‌هایی است که شجاعی برای اهل‌بیت)ع(، یاران امام حسین)ع( و 

ماجرای عاشورا نوشته. همان‌طور که گفتم می‌توان از دیگر ویژگی‌های نوشته‌های این 

نویسنده این نکته را گفت که در متن‌هایش از مستندات استفاده کرده و توانسته تاریخ 

را با هنر پیوند دهد تا تاثیری بهتر و عمیق‌تر بگذارد، برای مثال در جایی از کتاب »آفتاب 

در حجاب« به نامگذاری حضرت زینب اشاره می‌کند و آمده است: »بعد از نامگذاری 

حضرت زینب، پیامبر از جبرئیل سوال کرد دلیل این غصه و گریه چیست؟ جبرئیل 

عرضه داشت: »همه‌ عمر در اندوه این دختر می‌گریم که همه‌ عمر جز مصیبت و اندوه 

نخواهد دید.« و این اشاره به لقب »امُ‌المَصائب« حضرت زینب دارد.«

شعر و شور حسینی
ســـوگواران عاشـــورا در محفلی که به یاد امام حسین‌)ع( جمع 

می‌شوند، پذیرای شعر و شعور حسینی هستند و شاعران اهل‌بیت، 

بنا به فرصت آن محفل یکی از ویژگی‌های اصلی آن مجلس خواهند 

بود. در سال‌های اخیر به لطف شبکه رسانه‌ای، نمونه‌های زیادی 

از شعرخوانی‌ شاعرانی دیده‌ایم که در مجلس امام حسین)ع( شعر 

خواندند. یکی از مشهورترین‌هایش شعرخوانی‌هایی که در فضای 

مجازی بازنشـــر وسیع دارد، شعرخوانی شورمند محمد سهرابی 

است. محمد سهرابی از جمله شاعرانی است که در سرودن شعر 

برای اهل‌بیت‌)ع( رد و نشان خوبی از خود به جای گذاشته است. 

نوع شعرخوانی و حالت شوریدگی‌اش هنگام شعر خواندن برای 

مخاطب تا عمق جان نفوذ می‌کند و یک روضه‌‌ تمام عیار است. 

یکی از ویژگی‌های شعر محمد سهرابی تصویر‌سازی است و به نظر 

می‌رسد که این تصویر‌سازی را از شاعر مورد‌علاقه‌اش صائب تبریزی 

وام گرفته است. در جایی از شعری که برای حضرت علی‌اصغر)ع( 

سروده می‌گوید:

ساعد من گرم شد میان خطابه

خون به سرازیری اختیار ندارد

 مشورت از حرمله چه بود در این بین؟

کشتن یک شیرخواره جار ندارد

و یا در شعری دیگر سروده است:

گفتم حسین تشنه به جانان سپرد جان

گفتا که خیر خنجر شمر آبدار بود

ای خفته در مزار سر از خاک کن برون

احوال چاکران تو بعد از تو درهم است

به یاد آقای حسین‌چی
علی ســـلیمانی از بازیگران فقید سینما و تلویزیون در روزهای تلخ شیوع ویروس 

کرونـــا، بعد از مدتی در کما ماندن، فوت کرد. بعد از فوت او یکی از این ویدئوها 

مربوط به سفر چندسال پیشش در پیاده‌روی اربعین بازنشر وسیع داشت که خودش 

را یک »حسین‌چی« می‌خواند. سلیمانی برای مخاطبان سینما نه‌فقط با آن کلیپ 

و شور و شعور حسینی در راهپیمایی اربعین شناخته شده است، بلکه او را در آثاری 

همچون ســـفر به چزابه رسول ملاقلی پور یا تنگه ابوقریب هم در خاطر دارند که 

رنگ‌وبوی عاشورایی داشتند. در پرونده هنری سلمانی تله‌تئاتری به اسم »دروازه‌ی 

ساعت« است که ماجرای آن درباره‌ اهالی دمشق است با شنیدن خبر ورود کاروان 

اسرای کربلا آماده رفتن به دروازه ساعات می‌شوند تا در جشنی که حاکمان برپا 

کرده‌اند شرکت کنند. اما در این بین هستند کسانی که با بینشی صحیح و اطلاع 

داشتن از ماجرای کربلا، مردم را نهی می‌کنند. در این میان »طالب« که به‌ظاهر 

دیوانه کوچه گردی است با کسانی که به‌دلیل ترس یا بی‌بصیرتی از حادثه کربلا 

گریخته‌اند مواجه می‌شـــود و با سخنانش آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. »دروازه 

ســـاعات« داستانی است متفاوت از آنچه از کربلا می‌دانیم که با نگاهی متفاوت 

برای نشـــان دادن عمق فاجعه‌ای که پس از کربلا برای خاندان اهل‌بیت)ع( رخ 

داد سعی در ترکیب هنر و دین دارد. 

مختارنامه همچنان زنده است
داوود میرباقری در آثار نمایشـــی همچون ســـریال »امام علی«، »معصومیت از 

دســـت رفته«، »مختارنامه« صفحات تاریخ را با اســـتفاده از هنر تبدیل به اثری 

ماندگار کرده است. وی در ســـریال مختارنامه تلاش دارد که علاوه‌بر پرداخت 

قیام مختار، تصویرگر مفهوم عاشورای حسینی باشد. 

میرباقری درمورد طراحی صحنه‌های روز عاشـــورا در این ســـریال گفته است: 

»فرهنگ عاشورا از سویی این ویژگی را دارد که با زبان‌های مختلف، با قالب‌های 

مختلف مثل هنر، ادبیات، شـــعر و... زبان بـــاز کند و حقانیت خودش را فریاد 

کند؛ این باور من است.«

او همچنیـــن درمورد شـــورانگیزترین صحنه نبرد ظهر عاشـــورا گفته اســـت: 

»شورانگیزترین و موثرترین پلانی که من در این مجموعه گرفتم لحظه‌ای است 

که حضرت ابوالفضل)ع( ســـر نهر علقمـــه می‌آید. برای من نما و پلان عجیبی 

بود. بعد از گرفتن این پلان احســـاس کردم باید گوشه‌ای تنها باشم و مدت‌ها 

به تابلویی که شکل گرفته فکر بکنم تا ببینم حق مطلب را توانسته‌ام ادا کنم یا 

نه؟« هیچ‌گاه صحنه‌های نبرد حضرت ابوالفضل)ع( پخش نشد اما کسانی که 

این بخش حذف شـــده سریال را دیده‌اند، از ظرافت و زیبایی‌های طراحی این 

سکانس گفته‌اند و افسوسی که چرا این سکانس پخش نشد.

ع محـرم می‌گوییـم  امسـال یکـی از کسـانی کـه بـا شـرو

جایـش خالـی اسـت، مسـعود دیانـی اسـت؛ کسـی که همه 

توانـش را بـرای برنامـه سـوره گذاشـت و اگـر در میـان مـا 

حضـور داشـت، از چنـد مـاه پیـش از محـرم سـعی می‌کـرد 

برنامـه تلویزیونـی‌اش را پربـار کنـد و از زوایـای مختلـف 

بـه قیـام امـام حسـین)ع( بپـردازد. او نمونـه جذابـی از 

فـرم و محتـوا را بـرای یـک برنامـه مذهبـی سـاخت کـه تـا 

قبـل از ایـن شـاید خیلـی کـم داشـتیم. بـه مـواردی در 

سـاخت برنامه‌هایـش توجـه می‌کـرد کـه شـاید خیلی‌هـا 

آن را نمی‌بیننـد. 

یکـی از اقدامـات مهـم دیانـی ایـن بـود کـه نشـان داد 

می‌تـوان یـک برنامـه جـذاب تاریخـی سـاخت، بـه خطـوط 

قرمـز نزدیـک شـد، حـرف روز زد و همزمـان روضـه خوانـد و 

بـا مخاطـب همـراه شـد. 

حالا که مسـعود دیانی به آن شـکل از پیش ما رفت نوشـتن 

از او سـخت‌تر اسـت و ممکـن اسـت طعـم و عطـر مرثیـه و 

مداحـی بگیـرد. امـا واقعیـت ایـن اسـت که آنچـه دیانی در 

برنامـه سـوره از خـودش بـه نمایـش گذاشـت شـمایل یـک 

مجـری آگاه و مسـلط بـود که می‌دانسـت چقدر به سـکوت 

نیـاز دارد و چقـدر بـه خوب شـنیدن حرف‌هـای میهمانش. 

او به‌واسـطه لباسـی کـه بـر تنـش بـود خـودش را بالاتـر و 

متخصص‌تـر از میهمان‌هایـش نمی‌دیـد و برایـش آنچه برای 

مخاطـب مطلـوب بـود ارجحیـت داشـت. شـکل اجـرای او 

در سـوره، شـاید در دسـته‌بندی‌های کلاس‌هـای اجـرا قرار 

نگیـرد امـا حتمـا خـوب شـنیدن، فروتنـی و به‌موقـع ورود 

کـردن در بحـث، از ویژگی‌هـای او بـود. 

مرحـوم دیانـی حـدود ۴ سـال پیـش بـا اجرای برنامه »شـب 

روایت« از مجموعه برنامه‌های شـب‌های هنر شـبکه چهار 

دیـده شـد. برنامـه‌ای کـه او اجـرا می‌کـرد تـا حـدودی بـه 

نقـد برخـی جریان‌هـای فکـری در حـوزه ادبیات داسـتانی 

و کتـاب اختصـاص داشـت و همین مـدل نقدها باعث دیده 

شـدن او شـد. بعد از این برنامه به سـراغ برنامه سـوره رفت 

کـه بـا موضـوع دیـن و بـه شـکل مصاحبه‌محـور )تاک‌شـو( 

از آنتـن شـبکه چهـار پخش می‌شـد. 

مسعود دیانی هم به موضوع تسلط داشت و هم گفت‌وگو 

کـردن را بلـد بـود. نمی‌خواسـت خـودش و اطلاعاتـش را به 

رخ بکشـد. پـس از ابتلایـش بـه سـرطان و طـی دوره‌هـای 

درمانـی، بـا چهـره‌ای تـازه روبـه‌روی دوربیـن نشسـت و بـا 

وجـود بیمـاری و درد، ‌اجرایـی بـا همـان تـوان قبلی و گاهی 

بیشـتر را جلـوی دوربیـن بـه نمایش ‌گذاشـت. برنامه‌ای که 

توانسـت بـا مخاطـب عـام هـم ارتبـاط برقرار کنـد و او را پای 

یک برنامه تخصصی نگه دارد و در موردش کنجکاو باشد. 

سـال گذشـته، شـبی کـه رضـا امیرخانـی بـه برنامـه سـوره 

آمـد جـزء برنامه‌هـای پرمخاطب سـوره شـد. 

سـعید طاووسی‌مسـرور کـه جـزء تیـم پژوهـش برنامـه 

سـوره اسـت در گفت‌وگویـی کـه بـا او درمـورد تاثیرگذاری 

مسـعود دیانـی در ایـن برنامـه داشـتیم، می‌گویـد: »آقـای 

دیانـی بـرای سـوره کار نمی‌کردنـد، بلکـه ایشـان سـوره را 

زندگی می‌کرد و سـوره بخش مهمی از زندگی ایشـان بود 

و نسـبت بـه ایـن برنامـه همـواره دغدغـه جـدی داشـت و 

حتـی از برخـی کارهـا زده و بـه برخـی کارها نـه گفته تا این 

برنامـه موفـق باشـد. بعـد از ماجرای بیمـاری‌اش، همچنان 

بـا عشـق و امیـد علـم ایـن برنامـه را بـالا نگـه داشـته‌اند و 

مـن چـون هـر شـب ایشـان را از نزدیـک می‌دیـدم بـا همـه 

درد و رنـج و سـختی‌ای کـه بیمـاری سـرطان دارد، حالـش 

در برنامـه خـوب بـود. گویـی برنامـه برایشـان قـوت قلـب 

و انـرژی‌زا بـود. مسـعود دیانـی چـون دغدغـه محتـوای 

برنامـه را داشـت، وقـت می‌گذاشـت، مطالعـه می‌کـرد و از 

خیلـی افـراد مشـورت می‌گرفـت. از آن مجری‌‌هـا نبـود که 

فقـط بـرای اجـرا بیایـد. برنامـه سـوره بـا او تعریـف می‌شـد 

و موضوعیـت پیـدا می‌کـرد.« 

در یـک سـالی کـه درحـال مبـارزه بـا بیمـاری سـرطان بـود 

سـعی می‌کـرد روایت‌هـای مربـوط بـه مـرگ و زندگـی را در 

صفحـه‌اش منتشـر کنـد و بـه مفهومـی دیگـر، داسـتان 

زندگـی‌اش را روایـت کنـد. این مدل رویکـرد دیانی در برنامه 

سـوره هـم وجـود داشـت. او بـه روایـت، اعتقـادی مبـرم 

داشـت و در برنامـه سـوره هـم ایـن را حفـظ کـرد. در یکـی 

از صفحاتـی کـه بـرای ایـن برنامـه منتشـر کردیـم، از لحـن و 

روایـت نوشـتیم و گفتیـم. لحـن روایـت حتما مسـاله مهمی 

اسـت و بی‌توجهـی بـه آن حاصلـش می‌شـود تولیـد تعـداد 

زیـادی برنامـه علمـی، سیاسـی، پزشـکی و... کـه تعـداد 

مخاطبانـش کمتـر از تعـداد عوامـل سـازنده‌اش 

هسـتند. بـا اینکـه در اکثـر ایـن برنامه‌هـا 

سـعی شـده از میهمان‌هـای متخصـص و 

کاربلـد اسـتفاده شـود، ‌عـدم تسـلط بـه 

فـن بیان و نداشـتن شـناخت کافی از 

رسـانه، آنهـا را فاقـد ویژگی‌های لازم 

بـرای ارتباط‌‌گیـری بـا مخاطبـان 

می‌کنـد. مسـعود دیانـی اما بلد 

بـود چـه کاری انجـام بدهـد. 

ن  یـو یز تلو ز  و مـر ا ی  بـرا

مـه  برنا ینکـه  ا ی  بـرا و 

سـوره او دیگـر نیسـت، 

و  سـفیم  متا خیلـی 

جـای خالـی او در 

ل  مسـا ا محـرم 

حـس  خیلـی 

 . د می‌شـو

به یاد مرحوم مسعود دیانی که نمونه‌ جذابی از فرم و محتوای برنامه مذهبی را می‌ساخت

یای عاطفه، همین! شور عقل و در

سـال‌ها از واقعـه‌‌ عاشـورای حسـینی گذشـته؛ واقعـه‌ای 

کـه خیـر مطلـق ‌در برابـر شـر مطلـق قـرار گرفـت و تلخ‌ترین 

صحنه‌هـا و در عیـن حـال خدایی‌تریـن صحنه‌هـا را خلـق 

کرد. با گذشت این همه سال بارها و بارها، کربلا موضوعی 

شـده برای آنکه هنرمندی، هنرش را در جهتی به کار گیرد 

کـه نـام ابا‌عبداللـه در آن می‌درخشـد. بعضـی از هنرمندان 

هسـتند کـه یـاد و نام‌شـان تداعی‌گـر محـرم اسـت. تابلوی 

»عصـر عاشـورا« از اسـتاد فرشـچیان، »مختارنامـه« داوود 

میرباقـری، »سـوره«‌ مسـعود دیانـی و... واقعـه‌ کربال آنقدر 

ابعـاد مختلـف و ناگفتـه‌ای دارد کـه لازمـه‌‌ پرداختـن بـه 

هرکـدام آنهـا هنـر و زاویـه‌‌ دیـدی متفـاوت می‌طلبـد. آنچـه 

در ایـن گـزارش می‌خوانید بیشـتر در مورد سـعادتی اسـت 

کـه نصیـب ایـن هنرمنـدان شـده اسـت؛ هنرمندانـی کـه 

بـا شـنیدن نام‌شـان، آثـار‌ عاشـورایی آنهـا در ذهـن مـردم 

حـک می‌شـود. 

نام‌ها�یی که 
حسینی شدند 			 

مریم فضایلی
خبرنگار گروه فرهنگ


